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(408) 287-2030
Fax: (408) 287-2788

Divorce, Prenuptial Agreements, Division of
Assets, Estate Planning, Probate, Power of Attorney

Conservatorship & Guardianship

كامليا محمودى
النيا و فدرگاههاى كاليفرسمى دادكيل رو

Camelia Mahmoudi

Attorney at Law

ارداد قبل ازگى شامل: طلاق، تنظيم قركليه امور خانواد
اثت ،است، انحصار ورازدواج، تنظيم وصيت نامه، تر

گسالان و خردسالانشكى ، قيمومت بزركالتنامه مالى و پزو

از صفحه ۷                           يادمانده ها  ... ادامه مطلب

Computer Services:
❖ Sales and Services of all Computer Systems & Servers
❖ Diagnostic and repair
❖ Tune up & Upgrade
❖ Virus & Spyware Removal
❖ On-Site Service & Maintenance
❖ Laptop Repair
❖ Printer Repair
❖ Computer & Internet Training
❖ Website Design & Hosting
❖ Digital Photography & Photo Restoration
❖ Data Recovery
❖ eBay consignment (Let us sell it for you on eBay)
❖ eSKY Internet Phone (VOIP)
❖ ITVN - Internet/Interactive TV (Setanta European Soccer Sports Channel) - Authorized Dealer
❖ Digital Signage - LCD Display for your business Advertisement

ه اى مريدينخدمات كامپيوترى و ماهوار
فه اى، سرويسى سريع و مطمئنبا بيش از ١٠ سال تجربه، كادر ورزيده و حر

Satellite Services:
❖ Iranian & International Satellite Equip. & Installation (More than 24 FREE Iranian Channels)
❖ Repair & Adjustment
❖ Dish Network & DirecTV American Satellite Equipment & Installation - Authorized Dealer
❖ DFH Turkish Satellite Installation & Repair - Authorized Installer

     (408) 979-9944
1584 Meridian Ave.,(At Hamilton), San Jose, CA 95125•   Fax: (408) 979-9086

www.mericomp.com  •   info@mericomp.com

 نصب حرفه اى آنتن هاى ماهواره اى (ديش) براى ديدن تلويزيونهاى ايرانى ٢٤ ساعته❖
كيهكت تى وى و ديش برنامه هاى تلويزيونى ترك، داير ديش نت ور❖
 سرويس كامل فروش، تعمير و آموزش انواع كامپيوتر، پرينتر، سرور❖

ده است؟ا خانه نشين كرد، شما ردن درد يا گرآيا كمر در
بدون Spinal Decompression روش جديد

جراحى يا دارو قادر به درمان شرايطى از قبيل
گى و يا تغييرسياتيك، بى حسى دست و پا، پار

شكل دادن ديسك كمر و گردن مى باشد.

ه تلفناى اطلاعات بيشتر با شماربر
 (٤٠٨) ٠١٣٣-٣٧٩

Dr. Sanaz Khalili Malek, D.Cمائيد تماس حاصل فر
Chiropractor

كتر ساناز خليلى ملك د 
اكتور كايروپر         

256 E. Hamilton Ave., # F, Campbell, CA 94087

ديگرى بتواند در كار او دخالت كند. چـون كـار عـبـثـى
بود و بسيار قابليت و استعداد و توانائى ميخـواسـت تـا
بشود در برابر نوشين و هنر غير قابل ترديد او ايستاد...
بخصوص كه اين هنرى مرد بزرگ, در نظم و انضباط ,

ت و قدرت يكّيكتا و كم نظير بود و يكى از عوامل قو
تأتر خوب, نظم و انضباط است.

نوشين, تأتر را مدرسه ميدانست و هنرپيشگان را معلمين
جامعه و معتقد بود كه اينان بايد از هـر جـهـت نمـونـه و
سرمشق باشند. يقين است كه بحث در اين زمينه ها را
دوست عزيز من «نوح» به تـفـصـيـل خـواهـد آورد. و در
اينجا قصد من , توضيح يك مـطـلـب اسـاسـى اسـت كـه
ديگران, بنـابـه مـقـاصـد خـاصـى, آنـرا بـصـورت ديـگـرى
نوشته اند و خواسته اند به خـيـال خـودشـان, نـوشـيـن را

ر جلوه دهند و نميدانستند كه:ّمقص
دند كائنات كافر گر�جملهگر

ددامن كبرياش ننشيند گربر
«بــردامــن كــبـــريـــاى نـــوشـــيـــن» گـــردى از ايـــن دســـت

نميتوانست بنشيند كه:
است پاك كندده خوآنكه دامن آلوهر

كه پاك دريائىداش زبه آبروى تو
ماجرا مربوط ميشود به قهر دوستان نزديـك «نـوشـيـن»
از او و گروهش كه به قصد ايجاد يك تأتر ديگـر جـدا
شدند و خواستند با همكارى حسـيـن خـيـرخـواه, تـوران
مهرزاد, حسن خاشع و چندتـن ديـگـر تـأتـر جـديـدى  در
محل «سينماى اطلس» بوجود آورند. وسـاطـت «داود
نوروزى» از طرف حزب توده, براى حل اختلاف, مؤثر
نيفتاد و اين واقعه در تابستان سال ۱۳۲۷ روى داد كه
موقع تعطيل تابستانى تأتر بود. ايـن اخـتـلاف بـرخـلاف
آنچه را كه مغرضانه نوشته اند, از آنجا پيش نيامد كه
نوشين, قرارداد مـحـرمـانـه اى بـا وثـيـقـى در ايـجـاد تـأتـر

 روراست و بايدًفردوسى داشت , بلكه يك اقدام كاملا
گفت شجاعانه از طرف نوشين بود.

به اين ترتيب كه نوشـيـن در قـرارداد خـود بـا وثـيـقـى بـه
عنوان مديرگروه, براى هر يك از هنرپيشگان , حـقـوق
بسيار قابل توجهى معين كرد كه نسبت به درآمد آنروز
هنرپيشگان تأتر, غيرقابل تـصـور بـود و هـمـه بـسـيـار هـم
راضـى بـودنـد. امـا بـراى خـودش در واقــع خــطــر كــرد و
قرارگذاشت بجاى حقوق مشخص, درصدى از فـروش

بليط به او پرداخت شود.
اين پيشنهاد به اندازه اى غيرمطمئن بود كه خود وثيقى

به نوشين ميگفت:
-آقا, ممكن است چيزى گيرتان نيايد و اين «ريسك»

بزرگى است.
  «غيررفيـقـانـه»! بـهq جمـلـهqو حتى خود همـيـن نـويـسـنـده

نوشين هشدار ميداد كه كاردرستى نيست, و نوشين با
ت كار خود, اين خطر را پذيرفته بود.ّاطمينان به قو

زيرا هيچ كس نميدانست كه تأتر فردوسى چه توفـيـقـى
 نوشين از زحمات بى پاداشش چهqخواهد داشت و بهره

خواهد بود.
بنابراين, نوشتن اين جمله كه او حركت «غيررفيقانه»
اى كرده بود, نقض غرض است و بهيچوجه درست نيست

و نميتوانست باشد.

حوادث بعدى و بازگشت دوستـان و آشـتـى آنـان نـشـان
داد كه در برداشت خود اشتباه كرده بودند.

ت و قدرت خود راّاما نوشين, نوشين نمى بـود اگـر قـو
نشان نميداد.

او در هـمـان تـابـسـتـان, نمـايـش «پـرنـده آبـى» مـوريـس
مترلينگ را كه در هفت پرده بود, ترجمه كرد و آنرا در

 نمـايـش سـاخـت. نمـايــشــى بــدون آنqپـنـج پــرده, آمــاده
 قهر كرده و حتى بدون حضور خويش.qهنرمندان برجسته

قهرمانان نمايش پسر و دخترى تازه سال بودند بنام «تى
تيل» و «مى تـيـل» كـه بـراى يـافـتن «پـرنـده آبـى» كـه
نماد خوشبختى و سعادت بود از پيچ و خمها و حـوادث
بيشمار ميگذشتـنـد و او در هـمـان تـابـسـتـان, از وثـيـقـى
خواست كه چند پسر و دختر نه ساله و ده سالـه را پـيـدا
كند و با آزمايش آنان دو دختر و دو پسر را بـرگـزيـد و
ديگر بچه ها را با هديه هاى منـاسـب بـه خـانـه هـايـشـان

 تأتر , بموقع با «پرنده آبى» شروع شدqفرستاد و برنامه

كه نه تنها از استقبال مردم چيزى كم نكرد بلكه بيشتر از
نمايشهاى ديگر روى صحنه ماند و بسيارى آنرا به تكرار
تماشا كردند و عجيب بـود كـه هـنـگـام پـايـان نمـايـش ,
همه فرياد ميزدند: نوشين , نوشين  و او ناگزير مـيـشـد
روى صحـنـه بـيـايـد و بـه احـسـاسـات تمـاشـاگـران پـاسـخ

گويد.
بچه ها را طورى بـار آورده بـود كـه در بـيـان و حـركـت,

 قدرتqهركدام يك نوشين كوچك بودند ونشان دهنده
آموزش يك استاد برجسته ودرست انديش. اين توفيق,

 خوب بودنqبه دوستان گريزپا نشان داد كه تنها هنرپيشه
كافى نيست بايد معلم خوب و مدير خوب هم بود تا كار
qخوب عرضه كرد, و بازگشتند و تأتر فردوسى تا حادثه

q نمايشهاى بسيار درخشان, جلوهqپانزدهم بهمن با عرضه
هنر كامل و كم نظير بود كه براثـر آن حـادثـه و تـوقـيـ~

ــتّنـوشـيـن و خـيـرخـواه, تـعـطـيـل شـد تـا بـعــدهــا بــه هــم
عبدالكريم عموئى و لرتا و حسين خيرخواه, تأتر سعدى
بوجود آمد و كارهاى خوب تأتر فردوسى ادامه يافت.

افسوس كه ديگر نوشيـن و خـيـرخـواه و لـرتـا و بـسـيـارى
ت پيوستند و حتى آن ايرادگيران حرفه اىّديگر به ابدي

نيز ديگر نيستند, اما به قول پروين اعتصامى:
اهد شدشته خوحديث نيك و بدما نو

انى استى و ديوقى دفترا ورمانه رز
محمد عاصمى دى ماه ۱۳۸۶

قهر و آشتى دوستان ادامه دارد!
اين نـوشـتـه و نـظـرات آقـاى دكـتـر مـحـمـد عـاصـمـى بـود
پيرامون اجراى نمايشنامه «پرنده آبى» و دل  چركينـى
سربستـه او از مـطـالـبـى كـه دكـتـر مـصـطـفـى اسـكـويـى در
«تاريخ تـأتـر ايـران» پـيـرامـون قـراردادى كـه نـوشـيـن بـا
صاحب تأتر فردوسى (مـحـمـد عـلـى وثـيـقـى) بـسـتـه بـود

نوشته است. همانطور كه ملاحظه فرموديد اسكويى
 محرمانه اى از قرارداد» اشاره كردهqبه «افشاى ماده

و دكتر عاصمى به آن پاسخ داده است. اما مطلبى را
نيز دكتر عاصمى در اين رابطه با حضور حقـيـر فـقـيـر
عنوان كرد كه به همين ماجرا مربوط مى شود اما خود
آن را در نوشته خود نياورده است.  من با اجازه دكتر
عاصمى خلاصه آنرا مى نويسم تا اگـر خـود خـواسـت
همه ماجرا را براى ثبت در تاريخ در اين اوراق بياورد.
دكتر عاصمى مى گفت: شبى در جلسه اى كه با حضور
گروهى از هنرمندان تـشـكـيـل شـده بـود  آقـاى دكـتـر
مصطفى اسكويى مطالبى عليه نوشـيـن و شـيـوه كـار و
رفتار او بيان كرد و پس از پايان سخنانش من به پا

خاستم و گفتم: شرط انصاف نيست شاگردى در غياب
معلم خود از او به زبان بد ياد كند و حق استـادى او
را به نسيان بسپارد.پس از گفتن اين جملات بود كه
آقاى اسكويى ما را از اظهار لط~ خود محروم كرد و
در سراسر تاريخ تأتر او نه نامى و نه عكسى از من به
چشم نمى خورد. مـن وقـتـى ايـن كـلـمـات را از دكـتـر
شنيدم به خاطرم آمد كه در كتاب «تاريخ تأتر ايران
» نه تنها از دكـتـر عـاصـمـى , كـه نـامـى و عـكـسـى از
هنرمند برجسته تأتر و زن آگاه و روشنـفـكـر روزگـار
ما, مهين اسكويى نيز وجود ندارد, هرجا نيز مجبـور
بوده كه دراجراى نمايشنامه ها از او نـام بـبـرد بـا نـام

اكتفا كرده است. علت اين كم لطفى «مهين طاقانى»
يا بى لطفى اين بوده است كه اين زوج هنرمند پس از
سالها زندگى مشترك به عللى كه بر اين حقير روشن

نيست از هم جدا شده بودند.
البته من هميشه در آنروزگار جدايى اين زوج هنرمند
با هر دو كه از ديدگاه من انسان هاى آگاهى بـودنـد
رابطه داشتم و آنها را مى ديدم و از حال و احوال آنها
با اطلاع بودم, و چه مى شود كرد? گاهـى دو انـسـان

خوب نيز نمى توانند با هم كنار بيايند.

 صحنه اى از نمايشنامه «پرنده آبى» موريس مترلينگ كه در تأتر فردوسى به روى صحنـه آمـد. در
اين صحنه نيروهاى روشنى راه پر فراز سعادت و خوشبختى را مى پيمايند و نيروهاى تاريكى كه از

تلاش نيروهاى جوان در مانده اند آنها را نفرين مى كنند.

منصور جوهرى هنرمندى كه اعتياد او را
از دنياى هنر گرفت

منصور جوهرى از دوستان قديم من بود واولين بـار او
را به عنوان نماينده كارگران صنعت نفـت خـوزسـتـان
كه بـراى پـشـتـيـبـانـى از اعـتـصـاب كـارگـران كـارخـانـه
ريسندگى سمنان در سال ۱۳۳۱ به اين شهر آمده بود
ديدم و آشنا شدم. او سخـنـرانـى پـرقـدرت بـا صـدايـى
گيرا و چهره اى پرسطوت بود. وقتى درلباس كارگران
نفت جنـوب بـراى ايـراد سـخـنـرانـى مـى ايـسـتـاد قـيـافـه
استالين را در خـاطـره هـا مـجـسـم مـى كـرد! جـوهـرى از
اولين برنامه تأتر  آناهيتا (اتللو) با اسكويى ها فعالانه
كاركرد و در نمايشنامه ها نـقـش هـاى بـالايـى را اجـرا
مى كرد. حضور او در تأتر آناهيتا باعث آشنايى من با
مصطفى و مهين اسكويى وحضـور مـن در هـمـه بـرنـامـه
هاى تأتر آناهيتا بود.از منصور جوهرى دخترى بـه نـام
«تانيا جوهرى» مانده كه از هنرپـيـشـگـان امـروز تـأتـر

ايران است.


